
  اردبيل

   حسن سپهرفر

  سيروس علي اكبرزاده

  زهرا نعمتي هوشيار

 و بالهـارود در جمهـوري   ،مغـان  دشـت ، رود ارس ران از شـمال بـه  يا فلات شمال غربي در لياردب استان
 وهـا   دره، هـا  كوه از جنوب به رشته، لانيگ و بغرو در استان هاي طالش كوه از شرق به رشته، جانيآذربا

 ـا. ود اسـت محـد  شـرقي  جانيآذربا و از غرب به استان زنجان وسته استانيبه هم پهاي  جلگه ن اسـتان  ي
هـواي   چهار نـوع آب و  ليشهرستان اردب. دارد آبادي 2193شش دهستان و ،  بخش16، شش شهرستان

كـي از منـاطق   يل ي ـشهرسـتان اردب . دارد كوهستاني سرد و معتـدل ، معتدلاي  مديترانه، اي گرم مديترانه
  . سرد است ن پنج تا هشت ماه از سالير ايران است و بيسردس

 گيـاهي و غيـر   منـشأ بـا دو   (ها تجويز انواع داروها  هاي درمان بيماري ترين راه  يكي از مهمدر اردبيل 
  :اندازيم چيز نگاهي به اين داروها مي پيش از هر، براين اساس. بوده است) گياهي
  

  شده داروهاي گياهي به تفكيك نقاط بررسي

 هير ن قشاقيچ شندرشامي سوغانلو آتشگاه تپه گول چمن قيه اردبيل نام دارو

    ×    × گوزبان
     ×  × ×  ×  بويمادرن

     × ×    ×  ×  يارپوز
   ×  × ×      ×  كهليگ اتي

          ×  ×  سعلب
 × × ×  × ×  ×    ×  ختمي گل

            ×  بالديرفان
            ×  گل پينتي
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            ×  بنوشه
            ×  افسنطين

            ×  بابانه
          ×  ×  توهليجه

            ×  قاتي قره
   ×   ×  ×    ×  قزل گول كوتوگي

            ×  ام كومجي
            ×  اوليك

            ×  ساري گول
            ×  قاپاخلنجا
          ×  ×  بولاغ اتي

      ×        گوهون آلاغي
      ×        باغايارپاغي

      ×        هوجوآ
          ×    داغ نانه سي

          ×    بيان شيرين
   ×  ×     ×    هوريارپاغي

          ×    قشنگي
     ×         يول اتي
     ×         سيم اتي
     ×         چي اله

     ×         چيله داغي
     ×         دال ما

     ×         قان قورودان
            ×  شوورن

      ×        چالقي دنه
        ×      قورديوشاني

          ×    مريم نخودي
        ×      بزوشا

        ×      خنه خورت
            ×  قارني ياريخ
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  شده بررسيجدول نام داروهاي غيرگياهي به تفكيك نقاط 

 هير چن قشاقي شندرشامي سوغانلو آتشگاه تپه گول چمن قيه اردبيل نام دارو

   ×   ×   خاكستر پارچه
          ×  پيشاب

        ×    تيغي خاكستر جوجه
        ×    خاكستر پوست مار

        ×    ازواي
       ×     آجر داغ شده

          ×  نفت
          ×  آهك

      ×      پهن آب
       ×     ماست
      ×      گريس

          ×  كره حيواني
          ×  آب نمك

          ×  روغن گنه گرچك
          ×  روغن نباتي
          ×  روغن ماهي
          ×  روغن زيتون

          ×  روغن گرچك
        ×    روغن گلديك

 ×         ×  مرغ تخم زرده
   ×         پوست بز
       ×     شير خر

       ×   ×  خون خرگوش
          ×  خرما

 ـگاو    ×   ×    × طحال گوسفند 
          ×  سيرابي

 ×           ماهي جويباري
 ×           شير گاو
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 ×           ادرار اسب
 ×     × ×     دود سيگار

       ×     مرغ پيه
      ×  ×   روغن داغ ولرم شده

          ×  بز پيه
          ×  خون كبوتر

        ×    نفتالين
       ×     نمك آب

          ×   گوسفنددنبه
          ×  سيريش

 ×    × × ×     شير زن دختر زاييده
   ×         جوهر قرمز
   ×         شيرخام گاو
          ×  كرم خاكي
          ×  آب عدس

          ×  آب ماش سبز
          ×  آب لپه

          ×  آب مخزن قليان
      ×  ×    صابون 
      ×      گوگرد

 
  هـايي نظيـر تـرس و          حـوزه پـژوهش بـراي درمـان بيمـاري          شده  بررسي در نقاط    هاي روحي   بيماري

گيرند كه عموماً نحوه استفاده از آن به شـرح            پيش دعانويس رفته و دعايي براي درمان مي       شدن  خيالاتي  
  :زير است

نويس دعا را پس از نوشتن داخل پارچه سبز يا مشكي رنگي قـرار داده و تحويـل بيمـار يـا                      معمولاً دعا 
يا دعا را با موي گربه و اسپند        ،  بيمار مكلف است هميشه آن را همراه خود داشته باشد         . دهد  اطرافيان وي مي  

بند مفاصل كمي هم به  سپس مقداري از آب آن را ضمن خوراندن به شخص، يا داخل كمي گلاب خيسانده
تپـه بـراي      اما در روسـتاي گـول     . ماليدند   پيشاني مي  ، روي زانوها  ،ها   روي دست  ،پاها: بدن وي چون  ي  اعضا

در اين ميان بـراي اشخاصـي كـه از فـرط بيمـاري              . ندكر  هاي بيمار را حجامت مي      درمان ترس مابين كتف   
همچنين در بين   . خوراندند  ص مي  حواس شده باشند مقداري مومياي را ساييده و به شخ          لروحي دچار اختلا  

اي چون شمشير يا قمه يا چاقو را بر آب   فلزي و تيز و برندهءها شي گونه بيماري مردم عامي براي درمان اين
  . بيماري را بهبود دهندنحو   بدينتا بلكه) بريدند به اصطلاح آب را مي(كشيدند  جاري مي
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هاي درمـان ايـن     لپه و برنج خام از ديگر روش     در روستاي آتشگاه هم جويدن سقز و خوردن مقداري        
  . دادند هاي زير را انجام مي قشلاقي هم روش در روستاي جن. استبيماري 

  . بردند كوپلا و پرگوش واقع در اطراف همين روستاها ميهاي   )زيارتگاه(ـ بيمار را به اجاق 
حـالي و    كه در بيمار بـي )sâât dâmâ(در روستاي سوغانلو براي درمان بيماري روحي به نام ساعات داما 

  :بستند هاي درماني زير را به كار مي شيوه، كند كج شدن دهان را نمايان مي
  . دهند  بيمار را زير داس بزرگي به نام درگز يا سوراخ ديوار يا غربال عبور مي ـ

سپس هر نيم را    . كنند  يه پوستش را جدا كنند آن را از وسط به دو نيم م            كاي را سربريده بدون اين      ـ بزغاله 
  . دهند گاه بيمار را از ميان آن عبور مي آن، آويزند از طرفين در مي

 )toxunân(اندازند تا ال توخونـان        بام مي   ـ مقداري دل خام بزغاله را به بيمار خورانده و مابقي را به پشت             
  . آن را با خود ببرد

  . دهند بور مي وسط قرص ناني را درآورده و كودك را از ميان آن ع ـ
تپه از مقابل هفت در منزل مقداري خاك برداشته و آن را با اسپند دود كرده و كـودك                     ـ در روستاي گول   

بند هفت دست تنبان را سوزانده و بيمار كودك را در            يا. گيرند  را در مقابل دود متصاعد شده از آن مي        
  . گرفتند مقابل دود حاصل از آن مي

  . دهند يراهن خود بيمار را سوزانده و وي را در مقابل دود آن قرار ميهاي پ ـ پشت و سر آستين
  . ه وادارند منجر به بهبودي او خواهند شدهـ باور داشتند اگر اسبي را در مقابل منزل بيمار به شي

  . هاي روحي است هاي درمان بيماري به بيمار از ديگر روشگاوزبان  گلكرده   دمـ خوردن
ــداختن يكــي   ــك ان ــ ال ــه ســالدرما  هــاي درمــان بيمــاري از شــيوهـ ــل اَلي   هــاي روحــي در شــهر اردبي

 )alih sâldirmâ(در ميان مردم شهر اردبيل عقيده بر ايـن اسـت كـه اگـر فـردي در واپـسين       . است 
، لحظات غروب آفتاب دچار ناراحتي روحي شده يا به عبارتي حالش گرفته شده و دلشوره داشـته باشـد                  

بيمار نـزد فـردي خبـره در         براي درمان ،    بنابراين. اي او را تسخير كرده است       دهدهند روح مر    احتمال مي 
گـر    درمـان . اي نـان ببـرد      با اين مهم كه همراه خود نيز بايد كمي نمك و زغال و تكه             . رود  اين كار مي  

همزمان بـا  ، دهد اي نخ به دسته يك قاشق چوبي حركات پاندولي به آن مي    با بستن تكه  ) اليك سالان (
موقعي كه قاشق به اسم يكي      . آورد  نجام اين عمل نام مردگان و اموات شخص بيمار را هم بر زبان مي             ا

ايـن منـزل     كند چشم مرده دنبال مثلاً نمـك يـا نـان            از مردگان از حركت باز ايستد درمانگر اظهار مي        
 و آن را روي زغال و       پزد مقداري نمك ريخته     لذا فرد بيمار بايد در غذايي كه مي       . است...  حلوا و   ،سوره

  .بخواند... يا براي مرده سوره و. آتش خود پخت كند
  

  هاي جسمي بيماري

  . هاي زير معمول بوده است در شهر اردبيل براي درمان سردرد روش سردرد
كـرده     دم يـا ،  دادنـد   هاي بيمار قـرار مـي       پوست ترب سياه و كلم قمري را كنده و روي پيشاني و شقيقه            ـ  

. بـستند   در مواردي نيز املاح زنجبيل را با دستمالي به پيشاني مـي           . دهند   را به بيمار مي    مقداري زنجبيل 
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مايع به دسـت آمـده را       ،  اي از كوزه شكسته و كمي آب بر هم ساييده           همچنين زنجبيل را همراه با تكه     
شـهر  هـاي درمـان سـردرد در          كوپ انداختن بادكش از روي پيشاني از ديگر روش        . مالند  به پيشاني مي  

  . اردبيل و روستاي سوغانلو است
  . هاي ديگر درمان بستن دور سر با دستمال خيس است يكي از روشـ 

  . دهند هاي شخص قرار مي را همراه با مقداري نمك خيس كرده و روي شقيقهگلي   كاهـ خاك ديوار
  . بندند پيشاني مقداري پياز خام مي در روستاي قيه چمن براي درمان سردرد بر ـ 
يـا شـخص بايـد       بندنـد   بر سر بيمار مي   ،  تره و حنا را با هم تركيب كرده         تپه هم گياه شاه    در روستاي گل  ـ  

  .  قرار دهدkahlik ote)  (خود را در مقابل بخور گياه كهليك اتي
ها را با حنـا تركيـب كـرده و بـر               روي سنگ  ةدر روستاي آتشگاه هم براي درمان سردرد مقداري از خز         ـ  

همچنين تخم گشنيز را جوشانده با تركيب مقداري حنا بر سـر شـخص قـرار                . مالند   مي پيشاني شخص 
  . دهند مي

سپس با دسـتمال    ،  در روستاي سوغانلو نيز براي درمان سردرد مقداري زنجبيل را به سنگ صاف ماليده             ـ  
و روي پيشاني   يا مقداري از خاك كف اتاق را با آب خيس كرده و به گيجگاه               . بندند  به پيشاني بيمار مي   

همچنين حجامت كردن از پيشاني براي بهبودي سردرد در روسـتاهاي سـوغانلو و قيـه            . بستند  بيمار مي 
  . هاي معمول درمان است چمن از ديگر روش

 و شـهر اردبيـل بـه        ،هيـر ،  شندرشـامي ،  چمـن   قيـه ،  سـوغانلو ،  آتـشگاه ،  تپه   در روستاهاي گل   را درد  چشم
  . كردند  ميدرمانهاي زير  روش

  . دهند وشو مي اند شست كه از صافي عبور دادهكرده   دمچشم را با چاي تازهـ 
روي چـشم قـرار     را  مرهم  اين  سپس  ،  زاييده خيسانده  هاي ختمي را با شير سينه زن دختر         مقداري از گل  ـ  

  . دهند مي
  . بندند مرغ به چشم مي در بخش هير براي درمان درد چشم مقداري زرده تخمـ 
  . ريختند درد مقداري جوهر قرمز به چشم مي شندرشامي براي چشمدر روستاي ـ 
 را با شير گاو )hava yârpâyi(درد گياهي به نام هو يارپاغي  در روستاي سوغانلو هم براي درمان چشمـ 

  . گذارند مخلوط كرده و روي چشم بيمار مي

سـرفه بـه طريـق زيـر عمـل       اهدر شهر اردبيل براي درمان سي: )go ösgurak(يا گواسُگوزك سرفه  سياه
  . كنند مي

سـپس بـا    ،  ريختنـد   مقداري نيل روي مقبره مـي     ،  جمعه شهر برده   بيمار را اگر كودك باشد به اجاق امام       ـ  
و ) مالنـد  مقداري به كـام كـودك مـي   (بعد همراه با آن كام كودك را برداشته          كرده خاك تربت مخلوط  

   .بندند هاي كودك مي كمي هم روي پيشاني و دست
آن را در آب سـرفه    سـياه سپس براي از بـين بـردن  ، اي به رنگ آبي دهان كودك را پاك كرده   با پارچه   ـ

  . دكنن جاري روان مي
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گردانند تا نسيم ملايـم        كودك را به صحرا برده و مي       ، قبل از طلوع آفتاب    ،در بخش هير در ايام گذشته     ـ  
  . ترتيب بهبودي حاصل كند سحري بر او خورده و بدين

  . سرفه است هاي درمان سياه به گردن كودك از ديگر شيوه) göy monjeg(گوي منجق   آبيةبستن مهر ـ
نوشـته بـه گـردن كـودك     ) gâbâx galyân(بر تكه چوبي به نام قاباخ قليـان  را كه دعانويس دعايي  -

  . بستند مي
  . خورند ميرا اتي  كهليك كرده  دمگاو ياخام سرفه شير  در روستاي شندرشامي هم براي درمان سياه -

در اردبيل براي درمان اين بيماري مقداري لپه را خيس : )inâx ösgurak(خروسك يا انياغ اوسگورك 
  . خورانند يا آب مخزن قليان را بعد از مصرف به كودك مي. دهند كرده و آب آن را به بيمار مي

  . دهند ض ميچمن با شير گاو آش شيربرنج پخته و به مري در روستاي قيهـ 
يـا  ،  گرفتند  تپه براي درمان خروسك از فرق سر بيمار خون مي            و گول  ،شندرشامي،  در روستاهاي آتشگاه  ـ  

خورانند يا نوشيدن شير خام به بيمار در روسـتاي            به مريض مي   محمدي را با شير گاو جوشانده      كمي گل 
  . هاي درماني بود شندير شامي از ديگر روش

تپه براي درمان اين بيماري برنج را خـيس كـرده و آب اوليـه آن را بـه بيمـار                       ل در روستاي گ   همچنينـ  
  . دهند همچنين سياهك گندم را با شير گاو مخلوط كرده و به بيمار مي، خوراندند مي

شديد حال شده و با تبي       هاي عموم مردم بر اثر اين بيماري فرد بي          طبق دانش  :)yâtâlx(حصبه يا ياتالخ    
خـودش را   حـال   در اثر شدت تـب فـرد شـروع بـه گفـتن هـذيان كـرده و                   . افتد  ي مي در بستر بيمار  

معمولاً براي درمان بيماري . كند همچنين در مدت بيماري موهاي فرد شروع به ريزش مي      . فهمد  نمي
  :كردند هاي زير عمل مي حصبه به روش

پـس از   ،  نين ماش سبز را كوبيـده     همچ. خوراندند   در اردبيل تعدادي كرم خاكي را له كرده و به بيمار مي             ـ
علاوه بر آن آب عدس را به شكل خام يا پخته           . خوراندند  گرفتن آب آن محتويات مربوط به بيمار مي       

  . دهند به او مي
 و  ،پيـاز ،  بـرنج ،  شـامل پونـه   (چمن هم براي درمان بيماري حصبه به بيمار آش پونـه              در روستاي قيه  

 و  ،نمـك ،  آرد گنـدم  : شـامل ( )omagasi(و اوماج آشي    ) برنج،  پياز،  پنيرك: شامل(يا آش پنيرك    ) عدس
  . خوراندند ميرا ) آب

  . كردند تپه بيمار را از خوردن ترشيجات و غذاهاي پرچرب منع مي در روستاي گل
  . خواباندند در روستاي شندرشامي هم بيمار را در پوست گرم حيوان تازه ذبح شده مي

پنبه را به كتيراي گون آغشته كرده و روي     . كردند  درمان مي هاي زير     وش ر بردر شهر اردبيل    را   درد  دندان
  . گذاشتند كرده مي دندان آبسه

  . دهند از تركيب ماست و پونه كمي آرد خمير تهيه كرده و بر دندان قرار مي  ـ
سريش را بعد از تفت دادن خمير كرده و در محل دنداني كه پس از كـشيدن آبـسه داشـته باشـد قـرار                         ـ  

  . دهند مي
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يـا انجيـر   ، دادند  آبسه داشته قرار مي      گوسفند را داغ كرده سپس روي دنداني كه تازه كشيده شده و              دنبهـ  
  . دهند را با آب جوشانده و روي محل آبسه قرار مي

 را بـا مقـداري كـره        )havajuâ(درد گيـاهي بـه نـام هوجـوآ           در روستاي آتشگاه هم براي درمان دندان      ـ  
همچنين قرار دادن پوسـت     . دادند   از آغشته كردن مقداري پنبه به آن روي دندان قرار مي           بعد،  جوشانده

  . هاي درمان درد بود انار يا چاي خشك روي دندان از ديگر روش
مقداري نمك يا خاكستر را داغ كرده سپس داخـل دسـتمالي            ،  درد  دندانتپه براي درمان     در روستاي گل     ـ

  . گذاشتند همچنين پنبه آغشته به پيه را در موضع مي .بستند ريخته و روي صورت مي
چمن نيز براي درمان درد دندان مقداري كتيرا يا نفتالين يا ترياك يا عطر و نمـك روي                    در روستاي قيه  ـ  

  . گذاشتند دندان مي
در روستاي هيرم مقداري پونه را با آرد و آب پس از تركيب به شكل خمير تهيه كرده و از روي صورت                      ـ  

خاك ، آرد،  كه شامل نمك،)yer xamiri(خميري يرنام ه  بيييا دارو. دهند بر محل درد دندان قرار مي
  . گذاشتند  روي زمين درست كرده از بيرون روي دندان ميرا ،و آب است

سـايه  بـه چـشم   مـژه    گـل  بـراي درمـان  حـوزه پـژوهش   مناطقدر اغلب : )it dirsayi( ايت ديرستيه ،مژه گل
از  همچنين در شهر اردبيـل چنـد دانـه جـو          . دارد از حسودي دق كرده و بتركد      مژه     گل  چشمي كه  كشدند تا   مي

  . مالند تا بهبودي حاصل شود ميمژه   گلسپس آب آن را به چشم مبتلا به، كوبند داخل پهن اسب برداشته و مي
  . بندند دارد ميمژه  گل در روستاي شنديرشامي هم خميري از تركيب آرد و كره تهيه كرده و روي چشمي كه ـ

   گوش درد
  . مالند گوش مي مقداري آب ترياك يا ويكس به پشت بنا ـ 
  . دمند داخل گوش دود سيگار ميـ 
اي را به روغن آغشته كـرده و داخـل            يا پنبه ،  ريزند  كره گاو را در پوست پياز جوشانده و داخل گوش مي          ـ  

  . دهند گوش قرار مي
 ـ  . ريزند  را در گوش ميشده مقداري پياز داغ ولرم  ـ   را همـراه بـا روغـن     نـام هوجـوا  ه همچنـين گيـاهي ب

  . ريزند جوشانده بعد از ولرم شدن به گوش مي
  . ريزند مقداري پيه مرغ خانگي را ذوب كرده و داخل گوش ميـ 

   درد دل
 بـه   كـرده    كه ناشي از مزاج سرد باشد مقداري نبات و زنجبيـل را بـا هـم تركيـب                    يدرد  دلبراي درمان   
  . دهند شخص مي

  . دهند ي كه ناشي از يبوست باشد مقداري خاكشير به بيمار ميدرد دلبراي درمان ـ 
  . گذارند  و روي شكم مي،دردستمالي پيچيده، در ديگ سفالي را داغ كردهـ 
  . خورانند پودر كرده به بيمار مي) كپ(، بعد از كوبيدن،  را خشك كرده)karola(گياهي بنام كروله ـ 
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  . دهند يا پونه به بيمار مي) مرزنگوش(اتي    مشتي از كهليك كرده دم ـ
  . دهند گرم را روي شكم قرار مي كيسه آب گرم يا كتري پر از آب نيمـ 
  . خورانند مقداري زرد چوبه را با شير گاو تركيب كرده و به بيمار ميـ 

   يبوست
  . نندخورا و به بيمار ميكرده   دمهاي ختمي را مشتي از گلـ 
  . كردند گوگرد كبريت را شياف ميـ 
  . خورانند  گياه بومادران را به بيمار مي دم كردهـ 
  

  سرماخوردگي
  . كردند هاي زير عمل مي براي درمان سرماخوردگي در شهر اردبيل به روشـ  

) نخود،  عدس،  كاكوتي،  آب،  نمك،  آرد گندم (آشي   يا اوماج ) گشنيز،  اسفناج،  عدس(آش اسفناج شامل    
  . ددان به بيمار ميرا ) گشنيز، اسفناج، پياز، عدس برنج، كلم قمري(آش كلم 

  . هاي معمول درمان سرماخوردگي است بادكش انداختن از ديگر روشـ 
همچنـين آش   . انداختنـد   مـي ) بـادكش (در روستاي هير براي درمان سرماخوردگي به پشت بيمار كوپ           ـ  

  . خوراندند به بيمار ميرا هاي پونه  رگمشتي از بكرده   دمشير برنج يا، پنيرك
خوراندند و بيمار سر خود در مقابـل بخـور حاصـل از آن     كاكوتي ميكرده   دمتپه به بيمار در روستاي گلـ  

  . گيرد مي
  . كردند مي در روستاي شندير شامي هم از ناحيه آرنج بيمار اقدام به عمل فصد ـ 
 و )giji tikani(هـاي گيجـي تيكـاني      و بـرگ )gazana(گزنه هاي  چمن مقداري از تره در روستاي قيهـ 

  . ريزند  را داخل آش يا پلو بيمار مي)ipliča(ايپليچه 
و ) بارهنـگ  ()bizošâ (زشـاه يهاي گياه ب    در روستاي آتشگاه براي بريدن تب ناشي از سرماخورگي دانه         ـ  

  . خوراندند خاكشير را با شير گاو مخلوط كرده و به بيمار مي

   )sârilix(ان يا سارلخ يرق
  . زدند تا با ايجاد شوك بيماري از بدنش خارج شود سيلي مي به او، بدون اطلاع فرد مريضـ 
  . خوراندند  زرد رنگي را داخل آب كرده سپس از همان آب به بيماري مي مهرهـ 
  . دادند شكمبه گاو زردرنگي را پخته و به بيمار ميـ 
  . كردند بيمار خودداري مياز دادن غذاهاي پر چرب به ـ 
  . برند بيمار را به آبگرم سردابه ميـ 
  . خوراندند پز به مريض مي مرغ آب كردند و يا تخم ها را حجامت مي ما بين كفـ 
  . خوراندند هسته زردآلوي تلخ به بيمار ميـ 
  . ي جويباري ببلعد در روستاي هير بيمار بايد براي درمان يرقان ماهي ريز و زندهـ 
  . دهند مي و روغن پرهيز ،مرغ تخم، چمن هم براي درمان يرقان بيمار را از خوردن نمك در روستاي قيهـ 
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  :كردند هاي زير عمل مي در روستاي آتشگاه براي درمان به شيوهبند  شاش
  . خوراندند سپس با تركيب عسل به بيماري مي محمدي را تفت داده گلـ 
سپس بيمار همـراه غـذا آن را          كوبيده ،گذارند   در آوردن زير مرغ مي      كه براي جوجه   ،مرغ را   پوست تخم ـ  

  . ميل كند
  . اندازند در روستاي هير به كمر بيمار كوپ بادكش ميـ 
  . خوراندند چمن جوشانده كاكوتي و پونه را به بيمار مي در روستاي قيهـ 

   سرفه
  . خوراندند را خيس كرده و به بيمار ميدانه   بهمقداريـ 
 و بِِزرِك سياه را در آب جوش حل كـرده و بـه   )gârni yarix(و قاروني يرخ ) بارهنگ(داري بيزوشاه مقـ 

  . خوراندند فردي كه سرفه داشته باشد مي
  . خوراندند ليجه به بيمار مي توككرده   دممشتيـ 
  . دخوراندن مي را با شير گاو مخلوط كرده و به شخصي كه سرفه داشته باشدختمي   گلمقداريـ 

  :كردند هاي زير عمل مي در شهر اردبيل براي درمان اسهال به شيوه اسهال
روي مـچ  ، بردند و بندهاي كودك شامل پيشاني  نياز واقع در جنوب شرقي اردبيل مي       شخصي را به اجاق   ـ  

بـه گـردن كـودك نـخ زرد و سـفيدي از             . گرفتند  پس گردن را مي   ،  و روي پاها  ،  روي دو زانو  ،  دو دست 
بستند و فردي كه كار بند گرفتن را به عهده داشت از خـاك امـامزاده گـل درسـت                      شتر مي جنس پشم   

سـپس بنـدهاي او را از ناحيـه    ) ماليـد  عبارتي به كـام نـوزاد مـي   (داشت و به    كرده و كام نوزاد را بر مي      
  . گرفت پس گردن با گل مي، ها روي رست، پيشاني

 ـبند     پيش دهان كودك را با   ـ   بعـد آن را در يكـي از روزهـاي شـنبه يـا      ، كردنـد  ز مـي يا كلاه خودش تمي
اي كه    هفته چهارشنبه   كردند كه تا    اي از حياط زير سنگ قرار داده و با خود عهد مي             چهارشنبه در گوشه  

يافـت او را      در صورتي كه كودك بهبود مي     . نياز ببرند  او را به اجاق   ،  در پيش است اگر كودك بهبود يابد      
 برده و   )sumâ (همچنين كودك را به اجاق روستاي سوما      . گرفتند  بندهاي وي را مي   نياز برده و     به اجاق 

بعـد  . دادنـد   به اين ترتيب كه دو رشته پارچه را به هم گره زده و تاب مي              . كردند  درماني مي  اقدام به داغ  
ك سپس بـر رسـتنگاه مـو در پيـشاني كـود     ،  كردند  ور مي   اي از آن را به آتش چراغ گرفته و شعله           گوشه

  . زدند مي
گل محمدي يا چاي خشك يا كاكوتي يا دارچين و زرد چوبه با شاخه      ريشهكرده     دم به بزرگسالان هم  

  . دادند نبات مي
  :برند هاي زير بهره مي  براي درمان اسهال از روششده بررسيروستاي همه اما در 

  . اندندخور و كاكوتي را جوشانده و به بيمار مي، پونه، مشتي از گياه توهلجهـ 
  . خوراندند جوشانده پونه و شاخه نبات را به مريض ميـ 
  . خوراندند آش ماست و كته را همراه با سير به مريض ميـ 
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  . كردند هاي رزگاه و صومعه داغ مي در روستاي جن قشلاقي براي درمان اسهال بيمار را در دستگاهـ 
  . خوراندند گوشت خوك مي  بيمارگاه براي درمان اسهال به شخصِ سابقاً در روستاي آتشـ 
 يا نبات و چاي خشك مخلوط كرده و به كودك           سوختههاي پونه را جوشانده سپس با قند          كمي از برگ  ـ  

  . خوراندند مي
  

  خونريزي بعد زايمانندآوردن ب
  . ماليدند زير پاهاي زائو آهك خيس مي، خونريزي زائو بعد از زايمانبندآوردن ـ براي 

  . بستند پاي زائو را با نخي كه از موي بز تهيه شده بود مييك دست و يك ـ 
  . دادند بود به زائو مي) گل و آب(كه شامل سرشوي   گلشربتـ 

  . هاي درمان بود  به زائو از ديگر روش،كاچي آجر،) karpis guymâyi(دادن گرپيش قويماغي 

  :كردند شيوه عمل ميدر شهر اردبيل براي درمان اين بيماري به اين  كرم روده يا انگل
  . ماليدند به مقعد شخص مقداري نفت ميـ 
  . كرند اي از سير را بريده و در مقعد كودك شياف مي تكهـ 
را جوشـانده و بـه   ) مريم نخودي ()meyrâm noxodi(چمن هم مقداري ميرام نخودي  در روستاي قيهـ 

  . خوراندند بيمار مي
همچنـين بـا همـين آب    ، خوراندنـد  ا جوشانده از آب بيمار مـي  ر)qurd yošâni(گياهي بنام قوردشاني ـ 

  . دادند نام خشيل تهيه كرده و به شخص ميه غذايي ب
  . خوراندند مادران را ناشتا به بيمار مي  مشتي از گياه بو گاه جوشانده در روستاي آتشـ 

   )bâbâsir( سير بواسير يا بابا
  . ماليدند  ميخاكسترش را بر موضع سوزانده تيغي را جوجهـ 
  . گذاشتند آجر داغ كرده را روي مقعد ميـ 
  . مالند پيه كوهان شتر را روي مقعد ميـ 
  . ماليدند سوزانده ترياك را به كوزه شكسته ماليده و با پنبه به موضع ميـ 
 كـرده   مـرغ مخلـوط     را با زرده تخـم    ) azvây(ميخك و ازواي    ،  هل،  )mulkazirâq(مقداري مولكزراق   ـ  

  . خورند سپس هر شب سه يا چهار عدد از آن را مي، مانند در آورده) حب(هاي ريز  گلوله
مانده مقداري هـم بـر موضـع        يسپس از خاكستر باق   ،  دادند  پشت را سوزانده و دود آن را به موضع مي          خارـ  

  . ماليدند مي
  . نشست خاكستر زاج را داخل پارچه ريخته و فرد روي آن ميـ 
يـا بـا آب همـين گـل شـخص           ،  خورانند  و به بيمار مي   كرده     دم  را )pinti(تي  ناه پي هاي گي   مشتي از گل  ـ  

  . كرد طهارت مي
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  هاي گرم شهر سرعين خواص درماني آب

  هـم  گـراد    درجه سـانتي   18حرارت آن به    و  گراد بوده      درجه سانتي  46داراي حرارت    گلي  گاوميش گرم آب
  . دهد  هاي رماتيسمي و عصبي را تسكين مي و دردبودهبخش  آراماستحمام در اين آب . رسد مي

 درجه 18گراد كه حرارت محيط آن به   درجه سانتي37آب گرمي است با حرارت حدود   سو آب گرم ساري  
  . دهد  و دردهاي رماتيسمي و عصبي را تسكين ميبودهبخش  آراماستحمام در اين آب . رسد گراد مي سانتي

. رسـد   گـراد مـي      درجـه سـانتي    18 حرارت آن بـه      داشته كه راد  گ   درجه سانتي  37 حرارت   سو آب گرم قره  
  . دهد  كمردرد ـ عصبي را تسكين ميـ و دردهاي رماتيسمي بودبخش  آراماستحمام در آن 

. رسـد   مـي هـم   گـراد      سـانتي  18 و داشـته گـراد      درجه سانتي  35پهنلو حرارت   : )pehenlu(آب گرم پهنلو    
. دهـد   كمردرد ـ عصبي و پا درد را تسكين مي ـهاي رماتيسمي   دردبوده، بخش  آراماستحمام در اين آب 

  .  بسيار مناسب استضمناً براي جلوگيري از ريزش مو است

 . رسـد   هـم مـي   گـراد      درجه سانتي  18 و داشتهگراد     درجه سانتي  42آب گرم ژنرال حرارت      آب گرم ژنرال  
  . دهد درد را تسكين ميدردهاي عصبي ـ مفصلي و كمر ،  است بخش استحمام در اين آب آرام

گـراد     درجه سانتي  18 حرارت محيط آن به      حرارت دارد و    گراد     درجه سانتي  35حدود   سويي آب گرم قهوه  
  . دهد  دردهاي رماتيسمي ـ مفصلي و كمردرد را تسكين ميبودبخش  آراماستحمام در اين آب . رسد مي

 درجه  18گراد كه حرارت محيط آن به          سانتي  درجه 35آب گرمي است با حرارتي در حدود         آب گرم قهوه چشم   
 نـار ك. دهد مفصلي و كمردرد را تسكين مي، و دردهاي رماتيسميبخش   آراماستحمام در آن  . رسد  گراد مي   سانتي

وشوي چشم در آن اثـرات و مطلـوب داشـته و بـر بينـايي                شست. )آن آب گرمي وجود دارد كوچك چشم      
  . افزايد چشم مي

آب ايـن   . دارد گـازداري    تري شمال سرعين واقع شده و چشمه آب معـدني سـرد و            درسه كيلوم  ويله درق 
  :چشمه شبيه آب چشمه گاشاشاويان فرانسه بوده و خواص درماني آن به شرح زير است

مصرف اين نوع آب باعث ازدياد ادرار و دفـع مـواد گونـاگون از راه دسـتگاه ادراري                   : ها  اثر بر روي كليه   ـ  
  . شود ميزان املاح موجود در آب باعث قدرت دفع بيشتر مواد زايد مي بودن پايين .شود مي

ها را    ها در دستگاه گوارش سريع بوده و حركات دودي روده           جذب اين آب  : اي و كبد    اثر بر دستگاه تغذيه    ـ
ها صفراآور بـوده و طـي درمـان بـا آن باعـث كـاهش                  به مقدار كم مصرف اين نوع آب      . كند  كم مي 

  . شود در خون ميوي   صفراير املاحروبين و سا بيلي
هـا شـده و اثـر داخلـي آن تعـويض آب درون       ها باعث تورم آرام بافـت  آب گونه اين :ها اثر بر روي بافتـ  

  . يجه دفع مواد سمي استتسلولي و در ن
 ادرار ازديـاد    نتيجـه  و در    يهـاي ادرار    آب باعث ازدياد انقبـاض    اين  مصرف  : يروي مجاري ادرار   اثر بر  ـ
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در دقيقـه رسـيده و بـه همـين          ليتـر     ميلي 10ها ممكن است به       آبگونه     اين اين اثر در مورد   . شود  يم
كه ميزان طبيعـي    ،  يابد   انقباض در دقيقه افزايش مي     15 تا   10 يهاي مجاري ادرار     هم انقباض  اندازه

  .  بار است3 تا 1ها  آن
موارد تجـويز   . كرد از اين آب استفاده      توان به جز آشاميدن از طريق ديگر نيز         هاي درمان مي    در روش 

 ،چاقي،  حالات تشنجي ،  درد مفصل ،  نقرس،   ازدياد مواد ازته   يهاي مجاري ادرار    هاي سنگ   آن در بيماري  
  1. شود و تورم كبد توصيه مي

  
  سستي كمر مردان

براي درمان سستي كمر مردان مقـداري سـقز را بعـد از حـرارت روي پارچـه كـشيده و بـه كمـر شـخص                           
. كمر مـردان مفيـد اسـت      ي  رچين براي تقويت سست   اهمچنين خوردن مقداري عسل همراه با د      . سبانندچ  مي

  . مقداري دارچين براي درمان سستي كمر مردان نيز سومند استكرده   دمنوشيدن

  :كردند هاي زير عمل مي در شهر اردبيل براي درمان نازايي به روش نازايي
  . كرد آلت تناسلي شياف ميزن نازا پيه را داغ كرده از راه ـ 
همچنـين بخـور گياهـان      . دهنـد   براي خوردن به زن نازا مـي      كرده     دم  و كاكوتي را   ،پونه،  گل بينتي ـ  

  . دانند وشوي واژن را با اين داروها مفيد مي مذكور يا شست
يا مقـداري روغـن كرچـك بـه مقعـد           ،  كنند   مي شيافبراي تقويت رحم خرما را از راه آلت تناسلي          ـ  

  . مالند مي

  :كنند هاي زير مشخص مي اهالي شهر اردبيل جنسيت جنين را به شكل تعيين جنسيت جنين
امـا درد زايمـان   ، دهـد  درد زايمان جنين پسر دو بار پشت سر هم و يك با ر با كمي فاصله رخ مـي               ـ  

  . جنين دختر پشت سر هم و باشدت است
  . دانند رنگ باشد پسر مي ا دختر و اگر كمرنگ باشد جنين ر اي پر اگر نوك سينه باردار قهوهـ 
جنين را دختـر    ،  اگر شكم زن حامله در پهلو پر باشد جنين را پسر و اگر در جلو و زير ناف قرار گيرد                   ـ  

  . دانند مي
اگـر  ، كنند به اين ترتيت كه پس از نصف كردن كله با باز كردن كله گوسفند هم تعيين جنسيت مي    ـ  

  . دانند نين را دختر اما اگر لخت باشد جنين را پسر ميگوش سر گوشتي باشد ج بنا
جنين پسر  ،  اگر دست را بالاي لب خود كشيد      ،  ريزند  ميبر  سر    بدون توجه زن حامله مقداري نمك       ـ  

  . دانند و اگر به سر و صورت خود بكشد آن را دختر مي
ا اگر زنگ چهـره زن      ام. اي كه رنگ چشمانش روشن باشد نشانه داشتن جنين پسر است            زن حامله ـ  

  .  در شكم مادر استدخترجنين حامله برنزي باشد نشانه 

                                                 
  .  آب معدني اين بخش تحقيقات ميداني و بروشور روابط عمومي شهرداري شهر سرعين در زمينه: منابع. 1
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بـراي ايـن    . گرفت  معمولأ عمل حجامت در اواخر اسفند ماه و اوايل فصل بهار انجام مي             حجامت كردن 
يا پيشاني و كمر را با شاخ گـاو مكيـده و خـون را بـه سـطح بـدن منتقـل                       ،  منظور اغلب ما بين دو كتف     

تا به اين ترتيب خون اضافي و كثيف     ،  دانند  پس با تيغي دلاكي چند شكاف عمود و جزيي مي         س،  كردند  مي
معمولاً اين شيوه درماني تا اواخر تابستان طي سه نوبت          . را به بيرون انتقال دهند    ) پيس(بدن و به اصلاح     

  . گرفت و كمر هم انجام مي، گلو درد، كهير، براي درمان سرماخوردگي

معمول در شهر اردبيل و روستاي گول تپه براي درمان دردهاي رماتيـسمي اقـدام بـه                 بادكش انداختن   
سـپس بـا    ،  براي اين منظور ابتدا پوست كمر را دو انگشت بـالا كـشيده            . كنند  مي) بادكش(كوپ انداختن   

اندازي بدين شكل است كه ابتدا مقداري         كوپ  شيوه. كنند  ظرف كوچك سفالي اقدام به كوپ انداختن مي       
اي پارچه مقـداري نفـت آغـشته كـرده        سپس داخل تكه، دهند ير تهيه كرده و محل مورد نظر قرار مي        خم

انداخته سپس به شـكل وارونـه روي خميـر          ) كوپ(ور شدن كهنه آن را داخل         پس از شعله  . زنند  آتش مي 
 كـشيدند بـر     روي پارچـه   اينكه   پس از ،  همچنين در شهر اردبيل مقداري سقز را ذوب كرده        . دهند  قرار مي 

  . چسبانند روي كمر مي

از بـين بـردن     بـراي   شامي و هير در فـصل بهـار          معمولاً اهالي شهر اردبيل و روستاهاي شندير      اندازي   زالو
دمـل و كهيـر     ،  خون كثيف ،  زخم   سياه،  بادهاي بدن ،  دمير و نوعي بيماري پوستي گلودرد     ،  هاي صورت   جوش

اين كار زالو را داخل استكاني انداختـه سـپس فـرد آن را در محـل                 براي  . كردند  بدن اقدام به زالواندازي مي    
اي از صورت يا بدن را پيدا كرده و اقدام به مكيدن خون                زالو خود نقطه   در نتيجه . داد  مناسبي از بدن قرار مي    

  . شود  از پوست بدن جدا ميخود خودبهزالو ) پر شدن محكم زالو از خون(با اتمام عمل مكش خون . كند مي

كوبي را بـراي      تپه خال  چمن و گول   عموماً بعضي از زنان در سطح شهر اردبيل و روستاهاي قيه          كوبي    الخ
  . ه است و جنبه درماني خاص براي آن ذكر نشدندداد ميزيبايي انجام 

هاي درماني زير را      دگي عقرب و زنبور شيوه    يتپه براي درمان گز     چمن و گول   در روستاهاي قيه   ها  گزيدگي
  :دانند يانجام م
مقداري قند خيس و بـر محـل   ، عموماً در روستاي قيه چمن بالاتر از محل گزيدگي را محكم بسته         ـ  

ضمناً باور دارند كه اگر عضو گزيده شـده         . پاشند  يا مقداري نمك بر محل گزيدگي مي      . بستند  گزيدگي مي 
  . كوه سبلان نگه دارند موجب بهبودي خواهد شد. يا ماه، را رو به قبرستان

  . مالند را به محل گزيدگي مي تپه هم مقداري ماست يا تركيب ماست و قند در روستاي گولـ 

نمك روي     مقداري كره حيواني يا آب     كنند  درمان مي شرح  اين  به  معمولاً شده  بررسيدر نقاط   را   سوختگي
  . مالند سوختگي مي

  . ماليدند  مي)ganagarčak(يا مقداري روغن گرچك ، شده بر موضع گذاشته زميني رنده كمي سيبـ 
 تهيه كـرده و بـر       )mumurgâm(براي درمان چرك ناشي از سوختگي هم مرهمي به نام مومورگان            



  

 

47  

ن
تا

س
ار

به
م 

يا
پ

 /
د 

2
س 

 ،
3

و، 
ژه

ي
 

ي
نت

س
ب 

ط
ه 

ام
ن

 
 /

ز 
ئي

پا
1

3
9

0
  

كـه  ،  كره حيواني و زردچوبه   ،   سقز ،مقداري موم  عسل   : تركيبات مرهم عبارت بود از    ،  دهند  موضع قرار مي  
  . دادند ط كرده و بر موضع قرار ميمرغ محلي را با آن مخلو سپس زرده تخم، همه را با هم جوشانده

 روي موضـع سـوخته شـده قـرار          )gânoz(نام گـانوز      ي به   ا   گاو را ولرم كرده بعد از ماليدن به پارچه          پيهـ  
 كـه شـامل آب و آرد        ،)حـوراي (در صورت تورم و التهاب عضو خوراك بدون نمكي به نـام             . دهند  مي

  . دهند ند بر موضع قرار مي و پس از اينكه روي پارچه كشيدكردهتهيه است، 
  . بندند شده مي سپس روي موضع سوخته،  گاو جوشانده هاي گياهي به نام هوجوا  را با كره برگـ 
  . مالند شده را با كره تركيب كرده و روي سوختگي مي خاكستر پشم سوزاندهـ 

  . دهند زردچوبه را با سقز تركيب كرده و بر محل سوختگي قرار مي
  . مالند آرد و ماست را با هم تركيب كرده و سوختگي مي ،مقداري پونه

  . مالند چوبه تركيب كرده و بر روي سوختگي مي مرغ را با كمي كره حيواني و زرد زرده تخم
  . دهند شده قرار مي شده روي محل سوخته  را تازه يا پودر)bâgayârpâyi(نام باغايارپاغي  گياهي به

  . دهند و روي محل سوخته شده قرار مي كرده ا هم تركيبروغن حيواني و پوره خام را بـ 
يـا  ،  دهنـد   زمينـي خـام روي موضـع قـرار مـي            مقـداري پـوره سـيب     ،  براي درمان سوختگي سطحي   

  . مالند شده مي و كرچك بر محل سوخته، زيتون، ماهي، نباتي: هايي روغن

سپس به خارش   ،  ضو قرمز شده   نوعي بيماري قارچي پوستي است كه در مراحل اوليه ع          :)damiro(دميرو  
شود كـه نهايتـاً تبـديل بـه           اي از آن توليد مي      آبه در نتيجه اين عمل پوست ترك برداشته و خون        . افتد  مي

  . كردند هاي زير عمل مي براي درمان به شيوهاين مناطق در اغلب . شود زخم مي
  . دادند تار عنكبوت را با كره حيواني مخلوط كرده و روي محل قرار ميـ 
  . مالند مي) gildik(نام گيلديك ه مقداري پياز پخته بر موضع گذاشته يا روغن گياهي بـ 
  . ماليدند  و روي موضع مي كردهديگ مخلوط مقداري زاج را با كمي حنا و دوده تهـ 

  . زدند ه ماليده سپس بر روي موضع مينخا مقداري كشمش را به دوده روي درهاي چوبي تنور
،  پژوهش براي درمان كودكي كه سـرخك گرفتـه بـود            كلاً در نقاط حوزه   ) gzilijâ(سرخك يا قزلجا    

به اتاق بيمار جلـوگيري     ،  ها غسل واجب بود     ي پيچيده و از ورود افرادي كه بر آن        رنگ  سرخوي را در پارچه     
  . كردند مي

بـالاي سـر    و   مرغ و چهل دانه جو را داخل كاسه آبي ريخته             معمول بود كه در شهر اردبيل سه تخم       
مـرغ تركيـده و بـه ايـن       تخم،نظري به كودك برسد  اگر در اين موقع چشم فرد بد       .داشتند  كودك نگه مي  

اي كـه     همچنين هر روز دو الي سه بار مقداري از همان آب را بروي پارچه             . يافت  ترتيب بيمار بهبودي مي   
 پـولي را   يـا سـكه  .  گوينـد )gerhlâmâ(پاشيدند كه در اصلاح محلي قرحلامـا      اند مي   روي كودك كشيده  

 )goz munjegi(اي را كـه بـه گوزمونجـوقي     سـپس مهـره  ، دهنـد  سوراخ كرده و نخي را از آن عبور مي
بستند   معروف است از نخ سكه عبور داده و با سنجاقي در قسمت پيشاني كودك ته روسري يا كلاه او مي                   

ران بيماري و بهبودي كودك همان پول را به         بعد از اتمام دو   ،  اي براي چشمان كودك بوده باشد       تا صدقه 
  . دادند اضافه مبالغي ديگر به فرد فقير و مستحقي مي
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گاه هم براي درمان نوزادان مبتلا به سرخك مقداري ماش سبز كوبيده و داخل آب  در روستاي آتش
ل اگر كودك حا. خورانند سپس آن را از صافي عبور داده و آب به دست آمده را به كودك مي، ريزند مي

هاي ديگر  از روش. كنند كمي بزرگ بوده و قادر به خوردن غذا باشد براي درمان وي آش ماش تهيه مي
   .درمان بيماري سرخك قرار دادن بيمار در داخل پوست بزغاله و يا پوشيدن پوشاكي با رنگ سرخ به وي است

در اين بيمـاري روي     . شود  د شروع مي   بيماري است كه اغلب با تب و لرز و سر در           )cicak( آبله يا چيچك  
. دشون كه طي چند روز آبكي شده و محتوي چرك مي         ،  كند  هاي قرمز رنگي بروز مي      پوست بدن بيمار لكه   

گـردي    تا چندي پيش زنان دوره    را  كوبي   كار آبله . افتد  ها خشك شده و مي      پس از يكي دو روز محل چرك      
  .دنددا مي انجام )čičak doyen(دوين  به نام چيچك

مرغي در زير سر او از ديگر         گذاشتن مقداري آب در كنار پاي بيمار يا تخم        ،  پوشاندن لباس قرمز بيمار   
  . هاي درمان اين بيمار هستند روش

 )zumat( پژوهش از مرهمي بـه نـام زومـات           حوزةبراي درمان دمل در روستاهاي      ): cibanچيبان  (دمل  
يـا  . دادند  خام را همراه با كمي شير كوبيده روي موضع قرار مي          براي اين منظور بزرِك     . كردند  استفاده مي 

  . دهند شده را با زومات تركيب كرده و روي دمل قرار مي مقداري صابون رنده
. هـاي درمـان اسـت    شده بر دمل يـا ماليـدن مقـداري گـريس از ديگـر روش          قرار دادن پياز كباب   ـ  

روي دمـل   را   مـرهم    و  پونه جوشانده سپس    همچنين مقداري بزرك سرخ را بعد از كوبيدن با آب           
  . گذاشتند مي

پس از اينكه به شـكل خميـر درآوردنـد روي            :داري قند و آب دهان و آرد كرده       قبرگ آفتابگردان را با م    ـ  
  . دادند دمل قرار مي

   زگيل
ه بار شخص را پيش دعانويس يا سيدي برده و او دعايي را به تعداد س، درشهر اردبيل براي درمان زگيل ـ  

در روز دوشنبه و يك بار روز چهارشنبه و مجدداً دو بار روز چهارشنبه و يك بـار روز شـنبه روي زگيـل              
اي مقـداري از        خانـه    همچنين بنا به باوري كه داشتند اگر بدون اطـلاع صـاحب           . كرد  خوانده و فوت مي   

زگيـل هـم    ،   گوشـت  بـا پوسـيده شـدن     ،   كننـد  چـال  و در كنار ديـواري       برداشتهها را     گوشت منزل آن  
شامي با خوانـدن دعـايي بـر زگيـل نيـز انجـام               همين روش نيز در روستاي شندير     . پوسد   مي خود  خودبه

  . پاشيدند تپه هم دعايي را به مقداري نمك خوانده بر زگيل مي در روستاي گول. شد مي
  . پاشند خاكسترش را روي زگيل مي، چمن پوست مار را سوزانده در قيهـ 
زميني را پوست گرفته و پس از اينكه روي زگيل ماليدند پوست              گاه سيب   ر روستاي آتش  همچنين د ـ  
يا گوشـت دعـايي      بنا به باور مردم اين روستا اگر به مقداري جو         . اندازند  زميني را در چاه مستراح مي       سيب

  . دشو اي چال كنند منجر به پوسيده شدن زگيل مي خوانده و همراه با جگر سفيد در جاي سبزينه
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   )mixčâ( ميخچه يا ميخچا
يا همين عمـل را بـا    . آورند  سپس خود ميخچه را از ريشه در مي       ،  روي ميخچه را با آتش سيگار داغ زده       ـ  

  . دانند شده انجام مي فلز داغ
  . ريزند تيغي را سوزانده و خاكسترش را روي ميخچه مي چمن هم جوجه در روستاي قيهـ 

در روسـتاي   . بندنـد   داغ تهيه كرده و روي زخم مي        معمولاً مقداري پياز   :)sâriyârâ( يارا زرد زخم يا ساري   
مقـداري زاج حنـا و      . دهنـد   ديگ تركيب كرده و روي زخم قرار مي        چمن مقداري زاج را با دوده ته       قيه

بستند يا مقداري پوست هندوانه را با شير گاو تركيب كرده             جيوه را با هم كوبيده سپس روي زخم مي        
  . مالند زخم ميسپس روي 

  
  :)maxmirah( مخملك يا مخيره

  . دهند مقداري خاكشير را همانند اسپند دود كرده و شخص را در معرض دود آن قرار ميـ 
  . خورانند مقداري شربت خاكشير به بيمار ميـ 
وشـو دهنـد      آب كودك را شست   آن  اگر طلايي را كه صاحبش فوت كرده به داخل آب انداخته سپس با              ـ  

  .شود دي حاصل ميبهبو
  . مالند در شهر اردبيل مقداري گشنيز را كوبيده و بر بدن كودك ميـ 

  

  جراحات

يا مقـداري خاكـستر پارچـه       . گذارند  مقداري آرد را با كره طبيعي تركيب كرده و بر بريدگي مي            ها  بريدگي
ركيب مقـداري روغـن     گاه با ت    اين نوع درمان را در روستاي آتش      . ريزند  شده روي بريدگي مي    نخي سوخته 

  . برند حيواني به كار مي
 را له كرده يـا پـودر بـر    )qânqurudân(شده قان قوروردان  هاي گياه تازه يا خشك   مقداري از برگ  ـ  

  . دهند بريدگي قرار مي
 را كوبيـده و بـر   )qlij oti(تي اُهاي گياهي به نام قلچ  همچنين در روستاي آتشگاه مقداري از برگـ 

زخـم   شامي هم مقداري خاكستر پارچه سوخته شده را بـر          تپه و شندير   درگول. گذارند  ه مي محل بريده شد  
قـرار  ريزي   خونهاي معمول براي جلوگيري از   از ديگر شيوه  . ريختند  پاشيده سپس كمي نفت روي آن مي      

  . له شده روي موضع است) يونجه وحشي(دادن مقداري يونجه سياه 

  

  بندي شكسته

تـرين و     ي كه عضو بدن شخصي در اثر ضربه به حالت كوفتگي در آمد باشـد معمـول                در صورت  ها  كوفتگي
مرغ به همراه كمي نمك بـراي مـدت دو            بهترين درمان بستن مقداري گوشت تازه و يا تركيب زرده تخم          

  . الي سه روز است



  اكبرزاده، نعمتي هوشيار  سپهرفر، علي/ اردبيل  

 

50  50  

  ها دررفتگي

  . افتد ل اتفاق مي اين قسمت از بدن معمولاً به دو شكدررفتگي  ناحيه مچ پادررفتگيجا اندختن 
  .  قوزك پادررفتگي
  .  بندهاي روي پادررفتگي

پس از حصول اطمينان با آب ولرم و        ،  بند عضو را بررسي كرده      براي جا انداختن قوزك پا ابتدا شكسته      
  . كشند گاه عضو در رفته را به جلو مي آن، كند مالش دست شروع به نرم كردن عضو مي

سـپس پـاي    ،  اي روي زمين كنـده      معمولاً چاله ،   داشته باشند  رفتگيدردر صورتي كه بندهاي روي پا       
) مصدوم(گاه    آن،  گذارد  بند پاي خود را روي پاي مصدوم مي         دهد بعد شكسته    مصدوم را روي چاله قرار مي     
  . كند را به پشت گرفته و بلند مي

تي كه سـالم     شانه شخص مصدوم هميشه خود را به يك سمت سم          دررفتگيدر صورت    جا انداختن شانه  
هـاي    خواهـد دسـت     از مصدوم مـي   ،  بند از موضوع مطمئن شود      ولي براي اينكه شكسته   ،  كند  است خم مي  

در صورتي كه مصدوم موفق به اين عمل شود نشانه عدم دررفتگـي شـانه بـوده                 . خود را روي سر بگذارد    
تن شانه به نيـروي دو نفـر   اما براي جا انداخ، خوردگي پيدا كرده است يابد كه عضو ترك بند در مي    شكسته

 دررفتگيشانه را در صورتي كه به زير بغل         ،  بند عضو را به آرامي مالش داد        ه شكسته كبعد از اين  . نياز است 
  . كشد داشته باشد به آرامي به سوي بالا و جاي اصلي خود مي

، يـا بـالا   بدين منظور كه كشكك به سمت پايين حركت كرده          ،  پس از معاينه عضو     كشكك زانو  دررفتگي
كـشكك  ،  پيش حركت داده بعد با كمي فشار در جهت مخالف          بند عضو را آرام و آهسته به پس و          شكسته

  . كند را به جاي اصلي هدايت مي

. كنـد   ها را بررسي و معاينه مي       يك يك دنده  ،  بند براي تشخيص قطعي     ابتدا شكسته  ها  خوردگي دنده  ترك
هـا تـنفس مـشكل و سـرفه در فـرد              ها به داخل ريـه        تگي دنده خوردگي يا فرورف   هاي ترك   از علائم نشانه  
مقداري سقز را در مقابل حرارت نرم كـرده         ،  خوردگي داشته باشد   با اين حال اگر عضو ترك     . مصدوم است 

، در صورتي كه عضو در حـال بهبـودي باشـد          . بندند  سپس بر عضو مي   ،   سفيد و تميزي كشيده     و بر پارچه  
هـم  ) هـاي طبـي     چـسب (توان از مشمع      يا به جاي سقز مي    . شود  دن جدا مي  خود سقز به خودي خود از ب      

ها فرو رفته باشند علاوه بر اين كار مصدوم موظـف اسـت هـر                 ها به ريه    در صورتي كه دنده   . استفاده كرد 
  . اي بدمد  روز چندين بار به داخل كوزه

  .  تركيبي زير استفاده كردها از داروي خوردگي توان براي درمان ترك در بعضي از مواقع هم ميـ 
 تركيـب كـرده پـس از        )boyâx(اخ  يو آرد و گياهي به نام بو       مرغ را همراه با كمي عسل         زرده تخم ـ  

مرغ را با آرد و كمي قند تركيب كرده و             تخم  بندند يا زرده    ي تميز كشيدند روي عضو مي       اينكه روي پارچه  
   .كنند مياستفاده 

  



  

 

51  

ن
تا

س
ار

به
م 

يا
پ

 /
د 

2
س 

 ،
3

و، 
ژه

ي
 

ي
نت

س
ب 

ط
ه 

ام
ن

 
 /

ز 
ئي

پا
1

3
9

0
  

  ها شكستگي

، درصورتي كه شكستگي از نـوع بـسته باشـد         . شوند   باز و بسته تقسيم مي       به دو دسته   ها  عموماً شكستگي 
بند با تشخيص محل شكستگي خصوصاً با         دراين صورت شكسته  . زند  استخوان از گوشت عضو بيرون نمي     

 و ممـاس    جـا   جابهسپس به   ،  نحوه شكستگي را تشخيص داده    ،  بررسي و ديدن عكس راديولوژي مصدوم     
  . كند جدا شده از يكديگر اقدام ميدو عضو كردن 

ها را در     ابتدا استخوان ،   زده باشد بيرون  در صورتي كه شكستگي از نوع باز بوده و استخوان از گوشت             
سپس مقدمات بـستن  . كند آرامي آن را از بيرون گوشت به داخل هدايت مي      جهت مخالف هم كشيده و به     

  . دكنن را فراهم مي
از كـه   ابتدا عضو را بـا مرهمـي        . شود  نوع شكستگي به يك روش عمل مي      عموماً براي بستن هر دو      

سپس دو عضو را با     ،  بندند  آرد و كمي بوياخ تركيب يافته با كشيدن روي تيزيبي مي          ،   عسل  ،  مرغ  زرده تخم 
حركـت   هاي نازك سه لاي كارتن ثابت كرده و براي مدت حدود يك ماه بايد بي       گذاشتن روكشي از ورقه   

  . كند بند مراجعه مي ين مدت مصدوم دو بار براي بازبيني پيش شكسته طي ا.باشد
  




